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Abstract 

In the Holy Quran, there are similar verses that, although identical in 

wording and meaning, differ in the use of the restriction method. For 

example, in the verses "Innama Anta Nadhir" and "In Anta Illa Nadhir", 

although the restriction to Inna and the restriction to Illa refer to the 

meaning of restriction and the word Nadhir is restricted, the difference 

between these two verses goes back to the method of restriction; while both 

verses could have the same restriction method. This article seeks to 

investigate and explore this difference in the method of restriction in similar 

verses by using a descriptive-analytical method and to answer the question 

of why the Holy Quran used the method of restriction to Inna in one verse 

and the method of restriction to Illa in another place with the same word and 

meaning. The results show that the two restrictions mentioned in similar 

verses, relying on the context of the verses and the centrality of the speech 

of each one in its place, in addition to the meaning of restriction, have 

another rhetorical meaning as well; in a way that in response to the claim 

raised by the people of falsehood, the restriction of Ma and Illa has been 

used, and in the position of warning, reminding and reproach, the restriction 

of Inna has been used. These two methods help the audience in an accurate 

understanding of the grammatical semantics and give depth to the meaning 

of God's words. 
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 چکیده

تشااابه دارنااد، از لحاااظ اساا ع ا   ییو معنا یمشابه وجود دارند که اگرچه از لحاظ لفظ یاتیآ میدر قرآن کر

هرچند حصر به إن ا   رٌ«،یو »إن أنتَ إلاّ نَذ  رٌ«ی»إنَّ اَ أنتَ نذ  اتیمثا ، در آ  یاسلوب حصر اخ لاف دارند. برا

به اسلوب حصاار   هیدو آ  نیاست، اخ لاف ا  رمحصو   ریاشاره دارد و لفظ نذ  یحصر  یو حصر به إلا به معنا

دارد بااا   یمقالااه سااع  نیاسلوب حصر باشند. ا  کی  یدارا  هیکه امکان داشت هر دو آ  یدر صورت  گردد؛یبرم

 نیاا و کنکاش کنااد و بااه ا  یمشابه بررس  اتیاخ لاف در اسلوب حصر را در آ  نیا  یلیتحل  -  یفیروش توص

بااا ه ااان لفااظ و   گرید  یاز اسلوب حصر به إن ا و در جا  هیآ  کیدر    میپرسش پاسخ دهد که چرا قرآن کر

مشااابه بااا   اتیدر آ  ادشدهیدو قصر    کندیم  انیحاصل ب  جیمعنا از اسلوب حصر به إلا اس فاده کرده است. ن ا

 یگرید یبلاغ یمعنا ،یحصر یخود، علاوه بر معنا  یسخن هر کدام در جا  ت یو محور  هاهیآ  اقیبر س  هیتک

اهل باطل از قصر ما و إلا اس فاده شده اساات و  یشده از سو مطرح یکه در پاسخ به ادعا  یهم دارد؛ به نحو 

 قیاا دو اساالوب مخاطاا  را در شااناخت دق  نیاا در مقام تنبه، تذکر و طعنه قصر إن ا اس ع ا  شااده اساات. ا

 .بخشندیکلام خداوند ع ق م  یو به معنا  کنندیمساعدت م ینحو   یمعناشناس

 

 قرآن، اسلوب حصر، حصر به إن ا، حصر به إلا. واژگان کلیدی:

 

 لهأمس  طرح -1

 یاحتمال یدستاوردها و  اهداف ضرورت

که اس ع ا  طاارق قصاار   میقرآن کر  اتیاز آ  یدر برخ

ه ااان کاالام بااا  گاار،ید یها مشااهود اساات، در جااادر آن

برای مثا ، در   .شده است   ادیاز طرق مشهور    گرید  یاسلوب

 «رٌینَااذ  إلاّ  أنااتَ  إن( و »12)هااود     «رٌینااذ  أنتَ  »إنَّ َا  آیات

از دو اسلوب حصر به »إن ااا« و حصاار   م کلم  ،(23)فاطر   

به »نفی و اساا ثنا « در دو آیااا مشااابه )از لحاااظ معنااایی( 

نظر از شااباهت در اس فاده کرده است؛ ولی هر کدام صرف

معنای حصر و ایجاد مبالغه در کلام، با توجه بااه اق  ااا و 

توان تفاوت معنایی دارد و ن ی  لحن آیات قبل و بعد از آن

 آن دو را جایگزین یکدیگر کرد.

طور که مشخص است، هر کاادام از دو اساالوب ه ان 

یادشده بر حصر دلالت دارد و معنای قصاار موصااوف باار 
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صفت، یعنی قصر ض یر منفصل )پیامبر(، بر قصاار صاافت 

ولی به تناس  آیات قبل و   ؛یعنی هشداردهنده دلالت دارد

بعد از آن، غرض م کلم از بیان هاار اساالوب، لحاان کاالام 

ماا کلم و در نهایاات اق  ااای مخاطاا ، اساا ع ا  آن دو 

 .  اسلوب در جایگاه خود جال  توجه است 

هااای این مقاله در صدد است تااا ضاا ن بیااان زیبااایی

 های زیر پاسخ دهد بلاغی این آیات، به پرسش

از   هساا ندمشااابه    ییکه از لحاظ معنا  یاتیچرا در آ-1

 است؟  شده اس فاده حصر  یهاانواع اسلوب

مثااا  از حصاار إن ااا   برایکه    یاهیآ  در  توانیم  ایآ-2

 ه ااان  به  و  نیگزیحصر ما و إلا را جا  ،است اس فاده شده  

 کرد؟  نییتب معنا

اه یت این پژوهش، علاوه بر شناخت بیشاا ر بلاغاات 

قرآن و تأثیر آن در احوا  مخاط ، تجلی دقاات اساا ع ا  

در انواع حصر است و ه چنااین، علاات اساا فاده از انااواع 

 دهد که معنایی مشابه دارند.حصر را در آیاتی نشان می

 

 پژوهش نهیشیپ -2

های مرتبط با حصاار بااه نفاای و إلا و تقریباً ت ام مقاله

حصر به إن ا معناشناسی نحوی و بلاغی آیااات شااریفه را 

 اند از  ها عبارتاند. برخی از این پژوهشبررسی کرده

 زهاارا  اثاار  میکاار  قاارآن  در  قصاار  اسلوب  یبررس -

 (.ش1382) یاف ل

 فاط ااه  اثاار  یمعااان  علاام  در  قصر  و  حصر  گاهیجا -

 (.ش1389)ی  ج ال

 اثر  ث یاحاد  و  اتیآ  در  حصر  اسلوب  یقیحق  مفاد -

 (.ش1397)ی نور زادهعالم مح د

 اثاار یفارساا  و یعرباا  بلاغاات  در قصاار و حصاار -

 (.ش1396) انینجار مح درضا

های بااالا، آیااات محصااور بااه یک از مقاله  اما در هیچ

اند. ه چنین، در آیااات شااریفه، طرق مشهور مقایسه نشده

 علت اس فاده از طریق قصاار بیااان نشااده اساات؛ بنااابراین،

نویسنده قصد دارد آیاتی را بررسی کند که در یک سااوره، 

هااا از قصاار نفاای و إلا اساا فاده شااده اساات امااا در در آن

ای دیگر، ه ان آیه با قصر إن ا آمده است؛ در ن یجه، سوره

با مقایسااا دو آیااه، معناشناساای نحااوی و بلاغاای بررساای 

هااا شود تا نظم دقیق معنایی آیات و اعجاااز بلاغاای آنمی

 آشکار شود.

علم نحو اصو  و قواعاادی اساات کااه تغییاارات آخاار 

های عربی به وسیلا آن از لحاظ اعراب و بنا  شناخ ه کل ه

(؛ امااا معناشناساای 234ش، ص1333غلاییناای، شااود )ماای

نحوی معنای هر یک از اعااراب و بناهااای آخاار کل ااه را 

کنااد و ه چنااین، بااه وجااه اف ااراق معنااایی بررساای ماای

دهد. اگر در شناخت معنااای های م شابه اه یت میاعراب

ها بررساای شااود و معنااای ا عراباای ج له فقط اعراب کل ه

ها مغفو  ب انااد، ایاان اماار بااه اخ فااا  و دور شاادن از آن

 شود.  مقصود واقعی کلام منجر می

وجوهات نحوی فقااط باارای کثاارت تعااابیر بااه کااار  

روند؛ زیرا هیچ نیازی به کثرت وجااوه نحااوی نیساات ن ی

مگر آنکه بر معنایی تحقق یابااد. از طرفاای دیگاار، م کاان 

نیست دو تعبیر نحوی مخ لاای یااک معنااا را افاااده کننااد 

 (1، ص9ق، ج1420السامرائی،  )

 

 قصر -3

قصر در لغت به معنااای حاابت اساات و در اصااطلاح 

منحصاار کااردن چیاازی اساات باار چیااز دیگاار بااه شاایو  

مخصوص؛ به چیز او  مقصور و به چیز دوم مقصااورعلیه 

 (.197ص ،2ج ش،1379عرفان،  )  گویندمی

ترین اغراض قصر ایجاز است. ایاان مزیاات بااا از مهم

ادوات ویژه فقط مخ ص قصر به طرق مخصااوص اساات. 

 ایَالدُّن  »لنََاقصر نوعی از ایجاز و تأکید است. برای مثا ، در  

 »لَنَااا  نااا«،یر قاد   بط شُنَاا   نَیح اا   نَاابط شُ  و/ هَایعَلَ  یاَضحَ  مَن  و

 ایالاادُّن  تَیَلاا »  و  لنََا«  ای»الدُّنکند   دو ج له را افاده می  ا«یالدُّن

رساند و این ایجاز از . این ج له نفی و اثبات را میر نَا«یل غَ

ترین مزایای قصر است. از مزایای دیگر قصاار ت کااین مهم
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، ق1411الصااعیدی، کاالام و تثبیاات آن در اهاان اساات )

 (. 64ص

 

 قصر یهاوهیش -1-3

. طریااق 1نظر اهل بلاغت چهااار طریااق دارد   قصر از  

 .تقدیم. 4. اس ع ا  إن ا و 3. نفی و اس ثنا ،  2عطی، 

های قصاار بساایار هساا ند؛ از طبق گف ا سیوطی، شیوه

ج له نفی و اس ثنا ، إن ا، إن ا با ف ح، عطی به لا یااا باال، 

تقدیم مع و ، ض یر فصل، تقدیم مسندالیه، تقدیم مسااند، 

 ،2ج ،ش1379)عرفااان،  جااز  دو  ییاا تعر  واکر مسندالیه  

 (.217ص

اهل بلاغت قصر را به طریق مخصوص قید کردند تااا 

هر آنچه غیر از آن طرق مشهور افاد  حصر کند را از دایر  

قصر  اصطلاحی خارج کنند. برای مثا ، در شعر ابواؤیاا  

، لاتنفاا«ُ«  اااٍیت  کاالَّ تَیاا اَلف / اَظفارَهااا ا نشَبَت  اُیَّال َن   ا اَا  و»

افاد  حصر موجود باشد، در چارچوب پااژوهش   ح ی اگر

شود؛ زیرا افاد  حصر ها داخل ن یبلاغی و دایر  بحث آن

به غیر از طرق مشهور نزد عل ااای بلاغاات اع بااار بلاغاای 

ندارد تا نیازمنااد پااژوهش باشااد؛ بنااابراین، اهاال بلاغاات 

 اناادهای قصر را در این طرق مشهور محدود کااردهبررسی

 (.284ص ،ق1436  ،یونیبس)

توان بااه ها از طرق اصطلاحی، میاز دلایل اس فاد  آن 

شواهد آیات قرآن و اشعار عرب نام برد؛ زیرا با نگاه دقیق 

به آیات شریفه و اشعار عرب، اس فاده از طرق مشهور بااه 

-ویژه اس ع ا  قصر نفی و اس ثنا و قصر إن ا به چشم می

هااا در چااارچوب خورد. یکی دیگر از دلایاال اساا فاد  آن

قصر این اساات کااه بلاغیااون بااه غاارض ماا کلم و حااا  

ها تخصیص یا حصر را مخاط  نگریس ند و سپت، در آن

 (. ه انیاف ند )

 

 إنما  ۀقاعد  -4

إن ا از »إنَّ« حروف مشبها بالفعل و »ما«ی زائد  کافااه 

دلیل بطلان ع ل »إنَّ« بر اسم و خبرش تشکیل شده است.  

این است که از آنجا که مای زائده بین آن و اس ش فاصله 

شااود و از ع اال انداخ ه است، حرفی ضعیی ش رده ماای

  (.132ص ق،1426 عبدالله، بن مح د)ماند کردن باز می

اس دلا  ابوعلی فارسی بر حصر إن ا این اساات  »إنَّ َااا 

یَفعلَُ هَذا اَنَا« و اگر برای نفی و اثبااات نباشااد، ایاان قااو  

« و گف ااه هااذا  افَعاالُصحیح نیساات و بایااد گف ااه شااود  »

اَنَا«. إن ا در اینجا به منزلااا نفاای و إلا شود  »یَفعلَُ هَذا  ن ی

، 1ق، ج1420السامرائی، است، مانند  »ماَ یَفعَلُ هَذا ا لاّ اَنَا« )

 (. 329ص

مثا  »افعل هذا« به این معنا است که در فعل تا زمااانی 

که ض یر م صل جایز باشد، اس فاده از ض یر منفصل جایز 

نیست؛ مگر اینکه برای دلیلاای اقامااه شااود و ایاان اماار باار 

 کند.حصر إن ا دلالت می

 

 تفاوت دو طریق حصر به إلا و حصر به إنما -5

گوید  طریق إن ا برای مخاطاا  در صاح  ال ف اح می

کنااد شود که مخاط  بر خطایش اصرار ن یمقامی بیان می

یا بر مخاط  واج  است که باار خطااایش اصاارار نکنااد. 

«، شاانونده سااخنت را  ُیج یَ  دٌیزَ  ا َ»إنَّگوییم   زمانی که می

ا لَهٌ واح دٌ«، باار گوییم  »إنَّ اَ اللهُ  کند و زمانی که میقبو  می

 ،یالسااکاک او واج  است کااه سااخن تااو را قبااو  کنااد )

 (.295ص ق،1407

تفسیر إن ا بر خبر معلوم و غیرانکااار توسااط مخاطاا  

گااویی  »إنَّ َااا هُااوَ أخُااوکَ« و این است که تو به مردی می

گویی که آن إ نَّ اَ هُوَ صاح بُکَ«، این سخن را به کسی ن ی»

داند و یا انکار کند در حااالی کااه بااه آن اماار آگاااه را ن ی

خواهی م نبه کنی کسی را کااه باار او حااق است؛ اما تو می

 (.330ش، ص1381جرجانی ،برادری واج  است )

قصر إن ا در کلام باعث ایجاب فعل در چیزی و نفاای 

گااویی  »إن ااا شود. باارای مثااا ، ماایآن از غیرخودش می

کناای آن شود که تو نفی ماایجا نی زیدٌ«. از آن فه یده می

کت را که غیر از او آمده اساات. ایاان کاالام شاابیه معنااای 

»جا نی زیدٌ لا ع رو« است؛ اما مزیت قصر إن ا این است 
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که ایجاب یک فعل برای چیزی و نفاای آن از غیرخااودش 

در یک زمان و در یک حا  واحد قرار دارد و مزیت دیگر 

آن این است که موضوع را در قصر إن ااا ظاااهر و آشااکار 

 دٌیاا ز  یجا نکلام »  در  ت یمزد در حالی که این  دهقرار می

 (.335ه ان، ص« وجود ندارد )ع رو لا

به رین موض« إن ا در مقام تعریض است؛ زیاارا کاالام 

م   ن معنای نفی بعد از اثبات و تصریح است؛ بنااابراین، 

مراد از کلام بعااد از إن ااا معنااای خااودش نیساات، بلکااه 

ه ااان، تعریض به امااری اساات کااه مق  ااای آن اساات )

 (.354ص
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نفی و اس ثنا  در رأس طرق قصر اساات؛ زیاارا نفاای و 

کنااد؛ قوی بر قصر دلالت می  یظاهربا  وضوح و    اس ثنا  با

 شودای مقدر و عام میزیرا نفی در این اس ثنا  شامل کل ه

توضیح اینکه قصاار در نفاای   (.315ص  ،ق1436  ،یونیبس)

لا إلااهَ إلاّ اللهُ« »تر است؛ زیاارا در مثااا  تر و بلیغمقدر قوی

ای مقاادر و عااام منه محااذوف و دا  باار کل ااهکه مس ثنی

است، نفی هر کسی غیر از خداوند اعم و اش ل است؛ در 

 این صورت، اثبات یگانگی خداوند بیش ر جلوه دارد.

ما قااامَ إلا زیاادٌ« »ه چنین، سیوطی مع قد است قو     

در نفی قیام از غیرزید صریح است و اثبات قیااام را باارای 

 (.ه انکند )زید اق  ا می
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آید که مخاطاا  آن را إلا برای امری میخبر از نفی و  

کند و در صحت آن شک دارد؛ اما گاهی از اصاال انکار می

شود. کند و در معنای غیراصلی اس ع ا  میخود عدو  می

«، در إ نْ أَنْااتَ إ لَّااا نَااذ یرٌسور  فاطر  » 23برای مثا ، در آیا 

خطاب به پیامبر در معنای غیراصلی اس ع ا  شده است و 

پیامبر را به منزلا منکر و جاهل به وظیفااا خااود کااه فقااط 

ابلاغ و تبلیغ دین است، تلقی کرده است. اصل در آیا بااالا 

شود؛ حااا  آنکااه پیااامبر برای امر منکر و مشکوک بیان می

واقی به امر رسالت و اباالاغ خااود اساات؛ ولاای بااه دلیاال 

شدت در هدایت و حرص بر اسلام آوردن قوم خااود، بااه 

 ،یشاااد)منزلا منکر و جاهل به مطل  تلقاای شااده اساات  

  (.423ص ق،1434

شااود کااه گاااهی نفاای و اساا ثنا  در چیاازی وارد ماای

مخاط  منکاار مطلاا  باشااد یااا بااه   توان از آن فه یدن ی

 87منزلا منکر و یا مجهو  قرار بگیرد. برای مثا ، در آیااا  

بْحاَنَکَ أَنْااتَ إ لَّااا هَلَااا إ لَااا سور  انبیا   »  م اانَ کُنْااتُ إ نِّاای سااُ

«، مخاط  خداوند و م کلم ح اارت یااونت )ع( الظَّال   ینَ

است. این قو  فقااط حااا  ماا کلم را از ت اارع و خشااوع 

دهد تا در نفت او اس قرار یابد و درونااش بااا آن نشان می

دریابد. اساا فاده از م لو شود، بدون اینکه حا  مخاط  را  

قصر نفی و إلا فقط برای اثبات و اتقان این قو  با حالاات 

ق، 1436بسیونی،  ت رع و خشوع در نفت مخاط  است )

 (. 341ص
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إ نَّ اَ الْ سَ یحُ ع یسَى ابْنُ مَاارْیَمَ »نسا      سور   171در آیا  

کند و خداوند م عا  اهل ک اب را اح جاج می،  «رسَُو ُ اللَّه 

«. سااپت، الک  اااب   اَهاالَ  ایاا »دهااد   ها را خطاب قرار میآن

« در دین ااان غلااو نکنیااد و نکٌمیاا د   یف اا   لاتَغلُوافرماید  »می

ها گف ند  مسیح اباان الله اساات؛ امااا منظور این است که آن

ها آیا قصر را اس ع ا  کرد، یعناای خداوند در پاسخ به آن

بهُهُ و لا اباانُ اَبٍ« ) طبرساای، »ا نَّهُ ا بنُ مریمَ لا ابنُ الله  اوَ شاا 

 (. 205، ص3ق، ج1427

شااروع شااده اب دای آیه، در مقام موعظه و پند، با نهی  

است؛ زیرا نصاری دربار  ح رت مسیح )ع( غلو کردند و 

 حُیال سَاا   إنَّ َاااایشان را فرزند خداوند خواندند؛ ولی قو  »

« بیانی مبین و پاسخ به ماقبل آن، الله   رسو ُ  مَیمَر  بنُ  یَسیع 

 یعنی غلو ح رت عیسی مسیح )ع( است.  

با توجه به سیاق آیه که بر نهی اهل ک اااب از غلااو در 

کنااد، دین و بر گف ن کل ا حق دربار  خداوند دلالاات ماای

موض« سخن در مقااام دعااوت و لحاان لاایِّن اساات؛ زیاارا 
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خداوند م عا  به طور مس قیم اهل ک اب را خطاااب قاارار 

« برای نصاری به منزلا تذکر هایُّأ  ادهد و حرف ندای »یمی

دارد یادشده بازمی  ها را از اع ا ها است و آنو تنبه به آن

و سپت، در آیا بعد، به ای ان به خداوند و پیااامبر دعااوت 

تواند با قصر إن ا م ناس  باشااد کااه کند. این سخن میمی

  در مقام موعظه و پند قرار دارد.

یحُ ابْاانُ مَاارْیَمَ إ لَّااا »   مائااده   سااور  75  یاآ  در مَااا الْ سَاا 

های نصاری را بااه زبااان هنگامی که خداوند گف ه  ،«رسَُو ٌ

 حُیال سَاا  مَااادهااد  »کند، به دنبا  آن پاسخ میها بیان میآن

هااا و « و سپت، در اح جاااج بااه آنالله   رسو ُ  إلاّ  مَیمَر  ابنُ

 لَا  مَا  الله   دُون   م ن  تَعبُدونَ  »أَفرماید   برای تأکید در کلام می

 (. 323ه ان، ص) نَفعاً« لا و ضَرّاً لَکُم   ل کُیَ

 اللهَ  إنَّمقام آیه در ابطا  قو  کسانی است که گف نااد  »

ها به الوهیت ح رت مساایح مع قااد «، یعنی آنثَلاثاٍ  ثال ثُ

بودند. قصر در این آیه قصر قل  و پاسخ به اع قاد نصاری 

ابن عاشااور، مبنی بر قائل به الوهیت ح رت مسیح است )

 (. 285، ص6ق، ج1984

قصر نفی و إلا م کن است در پاسخ به قااو  نصاااری 

 هُااوَ  اللهَ  إ نَّ  قااالُوا  نَیالَّااذ  کَفَاارَ  لَقَدسور  مائده  »  72در آیا  

؛ زیرا با توجه به تفسیر ابن عاشور، باشد  مَ«یمَر  ابنُ  حُیال سَ

 .  است   حیمس  ت یالوه به  پاسخ در و  قل    نوع از قصر
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توان اس نباط سور  نسا ، می  171با دقت در سیاق آیا  

کرد در این قو ، هیچ انکار و مخااالف ی از سااوی نصاااری 

وجود ندارد تا به وسیلا قصر نفی و اس ثنای مفرغ به آنااان 

 پاسخ م قن دهد. 

سور  مائااده، اساا ع ا  قصاار نفاای و إلا در   75در آیا  

 حُیال سَاا  هُااوَ اللهَ إ نَّ قااالُوا  نَیالَّذ  کَفَرَ  لَقَد: »72پاسخ به آیا  

هااا را « است؛ زیرا این آیه از زبان کفار اع قاااد آنمَیمَر  ابنُ

کند و کفار هم برای نشان دادن اع قاااد راسااخ امااا بیان می

 باطل خود از ادات تأکیدی اس فاده کردند. 

دلیل اس فاده از قصر نفی و إلا م کن است این باشااد 

که از آنجا که نصاااری اع قاااد خااود را بااا ج لااا اساا یه، 

حروف مشبها بالفعل، ضاا یر فصاال و بااد  کاال بااه کااار 

ها از قصاار بردند، خداوند نیز در پاسخ به بطلان اع قاد آن

 نفی و اس ثنای مفرغ اس فاده کرده است.  

« است. این کل ااه کفر  لقدنک ا دیگر در رابطه با واژ  »

بر معنای جحد و انکار دلالت دارد. کفر نصاری به معنااای 

هااا انکار و جحد اات ح رت مسیح )ع( اساات؛ گویااا آن

ح رت مسیح را فرزند خداوند خواندنااد و باارای ایشااان 

الوهیت قائل شاادند؛ در ن یجااه، بااه وحاادانیت و یگااانگی 

خداوند منکر شدند. سپت، خداوند اس ع ا  نفاای و إلا را 

 ها بیان کرد.در رد عقید  باطل آن
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 ینصار إن ا

موض« دعوت ه راه  در

 نکهیبا موعظه بدون ا

 ات یانکار و جحد در آ

 .دهد رخقبل 

 إ لاّ مَیمَر ابنُ حُیال سَ  »مَا

 الله « رَسو ُ

 و ما

 إلا 
 ینصار

  به پاسخ موض« در

 قبل یاآ در هاآن یادعا
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وَماَ الْحیََا ُ الدُّنْیاَ إ لَّا لَع ٌ  وَلهَْااوٌ »انعام      سور  32  یاآ  در

خداونااد   «،وَلَلدَّارُ الآْخ رَ ُ خیَْرٌ ل لَّااذ ینَ یَ َّقُااونَ أفََلَااا تَعْق لُااونَ

 کَذَّبوا  نَیالَّذ  خسَ رَ  قَد»دهد   م عا  دربار  این کفار خبر می

وعااده داده اساات. سااپت، در   الله  لقااا «، یعنی به  الله   ب ل قا  

 ا«یالاادُّن  اتُنَااایحَ  إ لاّ  یَه اا   إ ن  قااالُوا  وجواب کفار که گف ند  »

یعناای ایاان دنیااا ، «لهَوٌ و لَع ٌ  إ لاّ ایالدُّن و ُیالحَ مَا »و   فرمود

باطل و فریبنده است. ه چنین، گف ه شده اساات کااه ایاان 

طبرساای، مانااد )دنیا منق ی و فناپذیر اساات و باااقی ن اای

 (. 31، ص4، جق1427

مح  ل است که این قو  جوابی برای قو  مشرکان در 

« نَیب  َبعُوث   نَحنُ  مَا  و  ایالدُّن  اتنَُایحَ  إ لاّ  یَه   إ ن»آیا قبل باشد   

 (. 192، ص7ق، ج1984ابن عاشور،  )



 
 

 1405،(29) یاپیسا  پانزدهم، ش اره او ، ش اره پقرآن«،  یشناخ زبان یها»پژوهش   24

 

اس فاده از قصر نفی و إلا در مقابل ه ان سخن کفاری 

است که از قصر نفاای و إلا اساا فاده کردنااد، یعناای پاسااخ 

خداوند به ه ان طریق گف ار کافران ه راه با حصر کلام و 

 اس فاده از قصر نفی و إلا است. 

خلاصا مطل  این است که اس ع ا  قصر نفی و إلا به 

ها صریحاً منکر دلیل تکذی  و انکار کافران است؛ زیرا آن

قیامت شدند و در گف ارشان باارای تأییااد و انحصااار ایاان 

« باار قااالواموضوع از حصر نفی و إلا اس فاده کردند. واژ  »

کنااد؛ ولاای در آیااا ها از زبان خودشان دلالت میسخن آن

بعد، خداوند به ه ان طریق سخن کفار، پاسااخی ماا قن و 

إ نَّ اَ الْحیََا ُ الدُّنْیاَ لَع ٌ  وَلهَْوٌ وَإ نْ تُؤمْ نُااوا »دهد   تر میمحکم

 .(36  مح د) «وَتَ َّقُوا یُؤْت کُمْ أجُُورَکُمْ وَلاَ یسَْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ

کنااد، خداوند مؤمنان را به طل  آخاارت تشااویق ماای

 ،ماقباال  یاااآ  درپذیر است.  الفنا و پایانیعنی این دنیا سری«

دهااد گونه خبر ماایسبحان دربار  حا  مؤمنان اینخداوند  

ها از لحاظ قدرت و منزلت اعلی هس ند، هرچند در که آن

، 9، جق1427طبرساای،  برخی از احااوا  مغلااوب شااوند )

 (. 137ص

حصر در این آیه به تحقیر دنیا اشاره دارد و در خطاب 

ها را به ع ل صالح و تقوای الهی تشویق به اهل ای ان، آن

کند و از ارزش و پست قل داد میها کمو دنیا را در نزد آن

طرفی دیگر، قصر إن ا علاوه بر افاد  تشویق به انجام ع ل 

زنااد ارزش کردن دنیا، به کافرانی کنایه میصالح با بیان کم

که دنیا را محل زندگی ه یشااگی خااود قاارار دادنااد و از 

 آخرت بازماندند. 

لم   یَا ل  تَدعُوا  و  تهَ نُوا  ولااین قو  تعلیل م  ون » « السااِّ

«ی کافه جایگاه آن را باادون مااا ما« به »إنَّاست و اتصا  »

دهد، زیرا اتصا  آن به »إنَّ« معنای حصر را زیاد تغییر ن ی

کند و این تحذیری است از اینکه حاا  لذائااذ دنیااا در می

ها را فرا بگیرد و به مسااال ت و مصااالحا مقابل دش ن آن

ها را فری  دهااد دش ن درآیند و به ه ین دلیل، دش ن آن

 (. 132، ص26ق، ج1984ابن عاشور،  )

آیا قبل در خطاااب بااه مؤمنااان بااه منظااور تحااذیر و 

لم   یَا لاا   تَدعُوا  و  تهَ نُوا  فَلا»هشدار ناز  شده است    و   «السااِّ

 و ُیاا الحَ  إنَّ ادر موض« پند و اندرز قرار دارد  »  بعد،در آیا  

ها در مقااام موعظااه و پنااد، . این عبارت«لهَوٌ  و  لَع ٌ   ایالدُّن

 کنند.  مؤمنان را آگاه و هوشیار می
 

   بررسی و مقایسه -1-7

رسااد با بررسی و مقایسااا ایاان دو آیااه، بااه نظاار ماای

کااافران  «لهَااوٌ و لَع ٌ  إلاّ ایالدُّن و ُیالحَ مَا ومخاط  آیه در »

و منکران معاد و قیامت هس ند؛ اما اگر به آیات ماقبل ایاان 

ها و بااه انکااار آخاارت و قو  دقت شود، قرآن به زبان آن

گویااد؛ بنااابراین، در اک فا به ه ین زندگی دنیایی سخن می

جواب به انکار قیامت توسااط کااافران از قصاار نفاای و إلا 

 ایالدُّن  و ُیالحَ  إ نَّ ااس فاده کرده است؛ ولی مخاط  آیه در »

« مؤمنان هس ند و قرآن در مقام موعظااه و پنااد، لهَوٌ و  لَع ٌ 

ها را از زندگی زودگذر و فناپذیر دنیایی آگاااه و مطلاا« آن

کند. در این قو ، هرچند مؤمنان به لهو و لع  دنیا آگاه می

هس ند، قصر إن ا بااه اق  ااای ج لااه در مقااام تعااریض و 

ها را از سازش و صلح با کافران به خاطر مادیات کنایه، آن

 دارد.و لذائذ دنیوی برحذر می

طور که در آیا قبل به این نک ه اشاره شده اساات  ه ان

«، یعنی مبادا بااه خاااطر دنیااای السِّلم   یَا ل  تَدعُوا  و  فلاتهَ نوا»

زودی زائل و نابود فانی با کافران صلح کنید که این دنیا به

 شود.  می

« لهَااوٌ  و  لَع ااٌ   ایالدِّن  و ُیالحَ  إ نَّ َانک ا دیگر دربار  آیا  »

گونه انکار و جحد در آیات ماقبل توسط این است که هیچ

مؤمنان رخ نداده است تا از قصر نفی و إلا برای جواب به 

ها اس فاده شود؛ اما در آیا نفی و إلا، کافران صریحاً بااه آن

 إلاّ  یَه اا   نإ»انکار معاد و قیاماات ااعااان کردنااد و گف نااد   

. سپت، خداوند به ه ان طریااق نفاای و إلا و «ایالدُّن  اتنَُایحَ

ها از قصر نفی و إلا اس فاده کاارد و فرمااود  در پاسخ به آن

« و بعد از آن بااه زناادگی لَهوٌإ لاّ لَع ُ  و   ایالدُّن  و ُیماَ الحَ  و»

 .«ونَقُ َّیَ نَیذلَّل  رٌی ُ خَرَو لَّلدّارُ الآخ »کند   آخرت اشاره می
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 مشابه  یاآ
  قیطر

 قصر
 قصر  قیطر  از اس فاده علت مخاط 

 إ لاّ ایالدُّن و ُیالحَ مَا »و

 لهَوٌ«  و لَع  ٌ

 و ما

 إلا 

 و کافران

  منکران

 معاد 

 هاآن باطل یادعا به پاسخ

 اس فاده با معاد انکار بر یمبن

 قبل یاآ در إلا و  ینف قصر از

 ایالدُّن و ُیالحَ »إن ّ ا

 لهَوٌ«  و لَع  ٌ
 منان ؤم به تنبه و هشدار منانؤم إن ا
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وقََا َ الَّذ ینَ أشَْرَکُوا لَوْ شاَ َ اللَّهُ »نحل      سور  35  یاآ  در

ماَ عَبَدْناَ م ن دُون ه  م ن شیَْ ٍ نَّحْنُ وَلاَ آبَاؤُناَ وَلَااا حَرَّمْنَااا م اان 

عَلَااى  فهََاالْ قَاابْل ه مْ  م اان  الَّااذ ینَ  فَعَاالَ  کَذَل کَدُون ه  م ن شیَْ ٍ  

خداوند سبحان قااو  مشاارکان را   ،«الرُّسلُ  إ لَّا الْبلََاغُ الْ بُ ینُ

، یعنی اگر خداونااد «أشَرَکُوا  نَیالَّذ  قا َ  وَکند  »حکایت می

هااا را پرساا ش غیر از او هاایچ چیااز از باات خواست به  می

کنااد و ها را انکااار ماایکردیم. سپت، خداوند قو  آنن ی

طبرساای، « )قَاابل ه م م اان نَیالَّااذ فَعَاالَ کَااذل کَفرمایااد  »ماای

 (. 118، ص6، جق1427

« در این قو  اس فهام انکاری به معنای نفی اساات هل»

و قصر نفی و اس ثنا  از نااوع قصاار قلاا  و در پاسااخ بااه 

هااا مع قااد بودنااد پیااامبر در اع قاد مشرکان است؛ زیاارا آن

م وجااه پیااامبر دعوت خود غرض شخصاای دارد و کاالام  

است تا به او یاد دهد و مایا آرامش شااود و تعری اای بااه 

ابلاغ مشرکان باشد. پت، پیامبران مسئو  هدایت مردم بااه 

 (.  148، ص14، جق1984ابن عاشور،  سوی ای ان نیس ند )

 دُون ه   م ن  عَبَدنا  ما  اللهُ  شا َ  »لَو با توجه به قو  مشرکان   

«،  ٍیشااَ  م اان  دُون ه   م ن  حَرَّمنَا  لا  وَ  آباؤُنا  لا  وَ  نَحنُ   ٍیشَ  م ن

ها را به غیاار او ها مع قد بودند این خداوند است که آنآن

دعوت کاارده و حاالا  خداونااد را حاارام شاا رده اساات. 

هیچ اخ یاری در امورات خود ندارند اع قاد دارند    مشرکان

کنااد؛ ها را به هدایت یا ضلالت ملزم میو فقط خداوند آن

 یعَلَاا  »فهََاالفرمایااد  اما خداوند در پاسخ به این ادعااا ماای

، یعنی شرک و کفر ش ا بااه خاااطر نُ«یال ُب البَلاغُ  إ لاّ  الرُّسلُ 

اخ یار خودتان است و خداوند پیامبران را فقااط بااه اباالاغ 

کند؛ بنابراین، هیچ اجبار و رسالت و پیام خویش مأمور می

الزامی در هدایت و ضاالالت مشاارکان نیساات؛ زیاارا تنهااا 

 یعَلَاا  »فهَلَ اج لوظیفا پیامبران تبلیغ احکام شرعی است.  

 لا  نُیال باا   البلاغُ  ب الرُّسلُ   الله   أَمر   یعَلَ  »إ نَّ ا  ریتقد  به  الرُّسُل «

به این معنااا اساات کااه باار عهااد    ه«یال  إلجا ٌ  لا  و  هیف  اکراهٌ

پیامبران فقط ارسا  پیام آشکار برای مااردم اساات و هاایچ 

   اجبار یا الزامی برای پذیرف ن نیست.

در حقیقت، قصر نفی إلا در پاسخ به اع قاد مشرکان و 

کفاری اساات کااه بااه خداونااد شاارک آوردنااد و آنچااه را 

خداوند حلا  کرده بود، حاارام دانساا ند و آنچااه را حاارام 

ها گف ااه شااد کرده بود، مرتک  شدند و پت از آنکه به آن

ها را مرتکاا  شاادید، کارهااای ناشایساات چرا این خلاف

خود را به خدا نسبت دادند و خداوند را م هم کردند؛ ولی 

برای پاسخ به ایاان انکااار و جهالاات بااه موضااوع توسااط 

مشرکان، قصر نفی و إلا با حالت شدت و قوت کلام بیااان 

 شد. 

بنابراین، علت اس فاده از قصر نفی و إلا در خطاب بااه 

ها است. نک ا دیگر این اهل شرک، پاسخ به قو  صریح آن

است کااه اساا فاده از اسااالی  تأکیااد توسااط مشاارکان در 

هااا اقوالشان موج  پاسخ قوی و م قن قرآن بااه اع قاااد آن

« زائااده در ماانشود. اسلوب تأکیدی مانند حرف جاار »می

کند و باار تأکیااد ج لا غیرموج  بر نفی ع وم دلالت می

مَااا عَبَاادْناَ در آیا »  »نحن«  یدیتأک   ریض افزاید و  ج له می

 از بعد لا یدیتأک  حرف  ،«م ن دُون ه  م ن شیَْ ٍ نَّحْنُ وَلاَ آبَاؤُنَا

تاار و شاادیدتر را است که پاسخ م قن  دنا«بَعَ  »ما  یمنف  فعل

 کند.توسط قرآن طل  می

فَإ نْ تَوَلَّوْا فإَ نَّ َااا علََیْااکَ البَْلَاااغُ »نحل      سور  82  یاآ  در

 تَوَلَّااوا  »فَااإ ن  ریتقد  به  و  هیشرط  «فَإ نْ تَوَلَّوْا  »  اج ل  ،«الْ بُ ینُ

 هُااوَ  کَیاا عَلَ  یالَّااذ   فَااإ نَّ  ه میتَوَلِّ  أجَل   م ن  رٌیتَقص  لز مکَیَ  لَم

( به این معنا است 142، ص6، جق1427طبرسی،  )  البَلاغُ«

که اگر از پیامبر روی گردان شدند، هیچ کوتاهی از جاناا  

ایشان نیست؛ زیرا تنها تکلیی ایشان ابلاغ و رساندن پیااام 

 است.
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کنااد « بر اح  ا  وقوع فعل دلالت میإنحرف شرط »

 فإ نَّ ااانیست؛ از این رو، ج لااا جااواب »و قطعی ی در آن  

« که با قصر إن ا آغاااز شااده اساات بااه نُیال ُب  البَلاغُ  کَیعَلَ

« قرار دارد و در آن از قصر نفی و إنتناس  حرف شرط »

إلا ام ناع شااده اساات؛ زیاارا قصاار إن ااا در ایاان قااو  باار 

ای وارد شده است که در آن به دلیاال حاارف شاارط ج له

« به قطعیت نرسیده است تا از تولوا«، هنوز انجام فعل »إن»

ها پاسخی گردانی آنقصر نفی و إلا اس فاده شود و به روی

 وجااودو إلا   یکه قصر نف  یاتیدر آ  رایز  ؛قوی و م قن دهد

ی نیقیو    یرا به طور قطع  شانیاهل باطل ادعا  مع ولاً  دارد،

 و ینف قصر از ادعا نیا بطلان بهپاسخ  در  و  اندکرده  مطرح

 قباال  اگر  .است   شده  اس فاده  م قن  و  یقو   یپاسخ  یبرا  إلا

پت   ،باشد  داش ه  وجود  فعل  انجام  در  ی یقطع  إن ا  قصر  از

فعاال اساا فاده   ت یاا و إلا در پاسخ به قطع  یاز قصر نف  باید

 شود.

 آن  مشاا قات  و  «تَوَلَّااوا  فَإنکه عبارت »  یاتیآ  یش ردر ب

 اساا فاده شاادهجااواب آن    یاز قصر إن ا باارا  دارند،  وجود

  ُمیتَااوَلَّ »فَااا نسااور  مائااده     92. برای مثااا ، در آیااا  است 

 سااور  آ   20آیااا    نُ«،یال ُب  البَلاغُ  رسَُول نَا  یعَلَ  أنَّ ا  فاَعلَ ُوا

سااور    12« و آیااا  الاابَلاغُ  کَیاا عَلَ  فَإنَّ ا  تَوَلَّوا  ا ن  وع ران  »

«، بعااد از نُیال ُب  البَلاغُ  رسَُول نَا  یعَلَ  فَا نَّ َا   ُمیتَوَلَّ  فَإنتغابن  »

ج لا شرطیه به وسیلا حرف »إن«، حصاار إن ااا اساا ع ا  

شده است؛ زیرا در ج لااا شاارطیا »إن« باارخلاف حاارف 

»إاا« هنوز فعل به صورت قطعی انجام نشااده اساات تااا از 

قصر نفی و إلا برای پاسخ به ج لا شرطیه اساا فاده شااود، 

بلکه از قصر إن ا فقط برای موعظه و تذکر اساا فاده شااده 

گونه ادعایی از اهل باطل مبنی باار است. در آیات بالا، هیچ

 در گردانی مطرح نشده است، بلکه ایاان آیااات صاارفاًروی

 د.نقرار دار  هیشرط  اج ل کی

این قو  مایا آرامش و تسلی خاطر پیااامبر اساات؛ بااه 

این معنا که ای پیامبر اگر از ای ان و قبو  رسال ت اعراض 

کردند هیچ سرزنش و ع ابی بر تو نیست؛ زیرا فقط وظیفا 

ابلاغ رسالت را داری. قصر در ایاان قااو  از نااوع اضااافی 

است، یعنی »مَااا علََیااکَ إلاَّ الاابَلاغُ لا تَقلیااُ  قلااوب هم ا لَاای 

 (. 241، ص16، جق1984ابن عاشور،  الا سلام « )
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، 82توان ن یجه گرفت در آیا  با توجه به تعابیر بالا، می

پیااامبر «  نُیال ُب  البَلاغُ  کَیعَلَ  فَإ نَّ ا  تَوَلَّوا  فَإنمخاط  قو   »

 تااااست و ایشان در مقام انکار و دف« صحت ابلاغ نیس ند  

، بلکه موض« قصر به وسیلا شود  اس فادهو إلا    یاز قصر نف

إن ا در مقام تعریض و کنایه به اهل شرک اساات؛ بااا ایاان 

مبنا که هرچند پیامبر به موضوع ابلاغ رسالت واقی است، 

ها باید بدانند در اعااراض و تااولی از اباالاغ در حقیقت، آن

ای وجااود ناادارد و پیااامبر وظیفااا رسو  هیچ عذر و بهانه

هدایت و الزام ندارد، بلکااه فقااط پیااام خااود را بااه مااردم 

رساند؛ در ن یجه، موض« إن ا از یک سو، موعظه و پنااد می

در قال  تسلی خاطر و آرامااش پیااامبر اساات و از سااویی 

 ای به معرضان است.  دیگر، کنایه

گونااه اساا نباط کاارد کااه توان اینمی  35اما دربار  آیا  

مشاارکان   نُ«یال ُباا   البَلاغُ  إ لا  الرُّسلُ   یعَلَ  »فهَلَمخاط  آیا   

ها برای عدم پذیرش دعوت پیامبر گف نااد  اگاار هس ند. آن

کااردیم و نااه خواست ما غیاار او را پرساا ش ن اایخدا می

فرماید  کسانی پاایش از پدران ان؛ اما خداوند در جواب می

آوردنااد(. گونه اس دلا  میکردند )و اینها نیز چنین میآن

سپت، در جوابی م قن و محکم با اس فاده از قصر نفاای و 

 .نُ«یال ُب البَلاغُ إ لا  الرُّسلُ   یعَلَ »فهَلَفرماید   إلا می

هااا باارای اگر به قو  مشرکان در آیااه دقاات شااود، آن

« زائااده م اانتأکید و اثبات سخنان خود از حرف تأکیاادی »

 وبه و ه چنین، حرف تأکیدی لا در ج لا »در مقام مفعو 

« اس فاده کردنااد. خداونااد در پاسااخ بااه انکااار و  آباؤُنا  لا

ترین نوع قصر اس فاده کرده است تااا ها از قویمخالفت آن

هااا باشااد. ه چنااین، پاسخی م قن در برابر ادعای باطل آن

کلام خداوند، اس ع ا  حرف   دیتأک   بانک ا دیگر در رابطه  

در معنای غیراصلی خود بااه کااار  اس فهام »هل« است؛ زیرا

 رف ه و دارای معنای بلاغی است.  
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 لَعلََّکُاام  کُمیعَلَاا   ن ع َ َااهُ    مُّیُاا   کَااذل کَبا دقاات در آیااا  »

شااود حاارف مشاابها (، ملاحظااه ماای81)نحاال     تسُل  ونَ«

« به معنای ترجی و توق« حصو  شی  اساات. لعلبالفعل »

این حرف در معنای امر به صورت مجازی بااه کااار رف ااه 

است، یعنی »کذلک یُ مُ نع  ه علیکم فاسَل  وا«؛ بااه ه ااین 

دلیل است که قصر إن ا در تناس  با حاارف ترجاای قاارار 

 گیرد که هر دو معنای کنایی دارند.می

ا َ  لَااو   أشَرَکُوا  نَیالَّذ  قُو ُیَسَ»خداوند در آیا     مَااا  اللهُ  شااَ

 نَیالَّااذ کَااذَّبَ کَذل کَ  ٍیشَ م ن لاحَرَّمنا و آباؤُنا لا  و  أشَرَکنَا

نا  ااقُااوا  یحَ ّاا   قبَل ه م  م ن  ع لاامٍ  م اان  ع ناادَکُم  هَاال  قُاال  بأسااَ

ونَ  إ لاّ  أناا ُم  إن  و  الظَّنَّ  إلاّ  ت َّب عُونَ  إن  لنَا  فَ ُخر جُوه « تَخرُصااُ

(، ه ااین قااو  مشاارکان را تکاارار کاارده و در 148)انعام   

ها نیز از قصر نفی واس ثنای مفرغ پاسخ به ادعای کذب آن

 اس فاده کرده است.

 

 مخاط  قصر  قیطر مشابه  یاآ
  قیطر  از اس فاده علت

 قصر

  الرُّسُل  یعَلَ »فهََل

 نُ« یال ُب  البَلاغُ إ لا
 مشرکان إلا و هل

  کذب  یادعا به پاسخ

  اگر نکهیا بر یمبن هاآن

 ما خواستیم خداوند

 چیه و میشدیم تیهدا

 .میکردی ن  حرام را زیچ

 فإَ نَّ َا توََلَّوا »فإ ن

  البَلاغُ کَیعَلَ

 نُ« یال ُب 

 إن ا
  امبریپ

 )ص(

  و خاطر آرامش موض« در

  امبریپ قل  به نانیاط 

 موعظه با ه راه
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إ نَّ الَّذ ینَ یَکْ ُ ُونَ مَااا أَنْاازَ َ اللَّااهُ م اانَ الْک  َاااب  »   یاآ  در

بُطُااون ه مْ إ لَّااا وَیشَْ َرُونَ ب ه  ثَ َناً قَل یلاً أُولئَ کَ مَااا یَااأْکُلُونَ ف اای  

ها آنچه ، مراد دانش ندان یهود هس ند. آن(174)بقره     «النَّارَ

را در تورات از صفات ح اارت مح ااد )ص( و صااحت 

هااا از رسال ش ناز  شده است ک  ان کردند تا ریاساات آن

بین نرود و به خاطر این ک  ان از عوام هدایایی را دریافت 

کردند و خداوند هر آنچه از رشوه کس  کردنااد را بااه می

طااه )خورند  ها حقیق اً آتش میکند؛ گویا آنآتش تعبیر می

  (.398ص، 1جق، 1430 الدُّرَّ ،

ایاان اساات کااه   النارَ«  إ لاّ  بُطُون ه م  یف   أکُلُونَیَ  »مَامعنای  

رشوه و هدایا به خاااطر ک  ااان و ها در دنیا )از  هرچند آن

هااا انکار حقایق تورات( مأکولات حرام خوردند، گویااا آن

هااا را بااه آتااش خورند؛ زیاارا ایاان ع اال آنفقط آتش می

 (. 359، ص1، جق1427طبرسی، کشاند )می

هااا آوردن اسم اشار  »أؤلئک« برای مشااهور کااردن آن

اساات تااا کارهایشااان باارای مااردم مخفاای ن انااد و فعاال 

»یأکلون« اس عاره برای اخذ رشوه اساات و ظاااهر معنااا در 

زمااان حااا  اساات، یعناای »مااا یااأکلون وقااتَ ک   ااان هم و 

 (. 123، ص2، جق1984ابن عاشور،  اش رائ ه م إلا النارَ« )

شأن نزو  آیه در رابطه با دانش دان یهودی است که با 

طلبی در میان عوام، برخی از آیااات اخذ رشوه و ح  جاه

تورات را که بر پادشاهان سااخت و گااران بااود، باار مااردم 

 ها ناز  شد.کردند. سپت، این آیه در وصی آنک  ان می

دربار  آیا بالا، اگر انکار مخاط  مااورد توجااه باشااد، 

گونه تحلیل کرد که دانش ندان یهااود سااعی در توان اینمی

ک  ان و اخفای آیات تورات داش ند و با بهای اندک آن را 

 خود  ع ل  نیا  یبرا  آتش  مجازات  منکر  هاآنفروخ ند.  می

 با  را  هاآن  شنی«،  ع ل  این  به  پاسخ  در  خداوند  ولی  ؛بودند

هااا را بااه قصر نفاای و إلا، محکااوم و ع اال آن  از  اس فاده

هااا بااا کند. وجه شااباهت ع اال آنخوردن آتش تشبیه می

ازای هر حک ی کااه باار ها بهخوردن آتش این است که آن

گرف ند و جایگاااه خااود را کردند، رشوه میعوام جاری می

 کردند. تثبیت می

هرچند دانش ندان یهود آیات تورات را بر مردم ک  ان 

فروخ ند، خداونااد کردند و آن را به بهای ناچیز دنیا میمی

هااا از قصاار نفاای و إلا اساا فاده به آن  عدهودر توصیی و  

هااا را ع اااب و از کرده است تا با پاسخ محکم و م قن، آن

عاقبت بد مطل« کند. موض« ما و اس ثنای مفرغ در آیااه بااا 

 وَتوجه به شدت خشم و ساارزنش خداونااد در عبااارت  »

 و« و خبر دادن از عذابی دردناک  »امَایالق   ومَیَ  اللهُ  کلَِّ هُُمُیُلا

« و ه چنین، اس فاده از اسلوب تعجاا  در مٌیاَل  عَذابٌ  لهَُم
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« م ناساا  و قاباال اه  ااام النّار   یعَلَ  أصبَرَهُم  فَ اآیا بعد  »

 است.  

ظلُْ ًااا إ نَّ َااا إ نَّ الَّااذ ینَ یَااأْکُلُونَ أَمْااوَا َ الیَْ َااامَى »   یاآ  در

ع یرًا لَوْنَ سااَ  ،(10)نسااا      «یَأْکُلُونَ ف ی بُطُااون ه مْ نَااارًا وسََیَصااْ

خداوند م عا  دربار  ما  ی اایم دو عقوباات را وعااده داده 

« و تَرَکُااوا لَااو  نَیالَّااذ   َ خشیَوَلاا »است  او  عقوبت در دنیا  

 .نَاراً« بُطُون ه م یف   أکُلُونَیَ إ نَّ َا»سپت، آتش جهنم 

سااور  بقااره، مخاطاا  دانشاا ندان یهااود   174در آیا  

هس ند، از این رو، برای اظهااار بیشاا رین شاادت خشاام و 

ها به خااوردن آتااش در صااورت غ   و تهدید کردن آن

آیات الهی از قصر نفی و إلا اس فاده شده است؛ اما در آیا 

سور  نسا ، مخاط  ع وم مردم به ویژه کسانی هس ند   10

س اندند؛ بنابراین، قصاار إن ااا بااا که ما  ی یم را با ظلم می

 توجه به موض« آیه در مقام تنبه و هوشیاری قرار دارد.

در آیات قبل و بعد از آیا حصر به إن ا، از افعااا  اماار 

 قَااولاً  لهَُم  »قُولُوا،  م نهُ«  »فَارزقُُوهُماس فاده شده است، مانند   

 قَااولاً  قُولُااوایَ»وَل   اللهَ«،   َّقُااوایَ»فَل  نَ«،یالَّااذ  خشَیَل  »وَ  مَعرُوفاً«،

منظور از این افعا  موعظه و پند   .اللهُ«  کُمُیوص یُ»  و  داً«یسَد

در امور اخلاقی و فقهاای اساات؛ بنااابراین، قصاار إن ااا در 

 به رین موض« خود قرار گرف ه است. 

« به صااورت ناراسور  نسا ، کل ا محصور »  10در آیا  

تنکیر آمده است که غرض از آن م کن است نوعی ابهااام 

و تهویل در آتش جهنم باشد. تنکیر در زبان عربی بر یااک 

چیز پوشیده و ابهام دلالت دارد. در قصر »إن ا« نیز، م کلم 

کند که بر معنایی کنایی و اشاااره ای وارد میآن را بر ج له

 باار  »إن ااا«  قصاار  هرچناادبه موضوعی مبهم دلالاات دارد.  

غاارض از بیااان آن   دارد،و صااریح دلالاات    آشکار  موضوع

« نیز به ه ین دلیاال نارامفهومی کنایی و مبهم است. کل ا »

به صااورت ابهااام و تنکیاار آمااده اساات کااه ایاان یکاای از 

های زیبایی بلاغت و تناس  الفاظ در کنااار یکاادیگر نشانه

« النااارَ  إلاسور  بقره، کل ا محصور »  174است؛ اما در آیا  

به صورت معرفه بیان شده اساات. دلیاال معرفااه بااودن آن 

م کاان اساات ایاان باشااد کااه مبالغااه در قصاار نفاای و إلا 

آشکارتر است و بااه ه ااین دلیاال، کل ااا محصااور در آن 

حقیق اً یا تجوزاٌ به قصد مبالغه به صورت معرفه بیان شااده 

است، زیرا یکی از دلایل معرفااه بااودن یااک کل ااه قصاار 

 است، مانند »و الکَ الفَوزُ العَظیمُ«. 

 

 مشابه  یاآ
  ق یطر

 قصر
 مخاط 

  ق یطر  از اس فاده علت

 قصر

  أنزَ َ مَا ک ُ وُنَیَ نَیالذ »إنَّ

  ب ه ش رَونَیَ و الک اب  م ن اللهُ

 أکُلوُنَیَ مَا أؤلئ کَ لاًیقَل ثَ َناً

 النارَ« إ لاّ بُطوُن ه م یف 

 و ما

 إلا 

 دانش ندان

 ی هودی

حا   یاق  ا به

اظهار   یم کلم برا

 خشم بیش رین شدت 

 با یاله غ   و

  یمس ثنا از اس فاده

  و اعم بر که مفرغ

 .کندیم دلالت اش ل

 أموا َ أکُلوُنَیَ نَیاَلَّذ »إنَّ

  یف  أکُلوُنَیَ إ نَّ َا ظُل اً ی َ َیَال

  صلوَنَیَسَ و ناراً بُطوُن ه م

 راً«یسَع 

 إن ا
  ع وم

 مردم

 موض« به توجه با

 امور  دربار سخن

 قولاً» ی نظیر اخلاق

 ،«اللهَ  َّقوایَلفَ» ،«داًیسد

و  «نَیذ الَّ خشَیَلوَ»

 در هیآ،  «ولاً مَعروُفاً»

  یاریهوش و تنبه مقام

 .دارد قرار
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أفََ َنْ یَعْلَمُ أَنَّ اَ أُنْز  َ إ لیَْکَ م اانْ رَبِّااکَ »   یاآ  با توجه به

 ،(19)رعااد     «إ نَّ اَ یَ َذَکَّرُ أُولُو الْأَلْباَب الْحقَُّ کَ َنْ هُوَ أعَْ َى  

این کلام در نفی اس وای مؤمن و کافر به صورت اساا فهام 

به منظور تنبیه و هوشیار باارای غفلاات گ راهااان اساات و 

قصر به إن ا تعریض به مشرکانی اساات کااه هاایچ عقاال و 

 (. 123، ص13ه ان، جخردی ندارند )

اس فهام در آیه به معنااای انکااار اساات، یعناای ایاان دو 

ها تفاوت بین بینااا و گروه مساوی نیس ند و تفاوت بین آن

نابینا است؛ زیرا مؤمن در رشد و پیشاارفت خااود بصاایر و 

، 6، جق1427طبرساای، کااافر از حقیقاات نابینااا اساات )

 (. 24ص

این آیه با مخاط  قرار دادن پیامبر، تذکر و تنبه را بااه 

کند و با آغاز حاارف اساا فهام در صاحبان خرد منحصر می

کند. مقام معنای انکار، تساوی بین مؤمن و کافر را نفی می
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ج له در کنایه و تعریض قرار دارد؛ زیرا حرف اساا فهام و 

نااد؛ بنااابراین، اسلوب إن ا باار کنایااه و مجاااز دلالاات ماای

اس ع ا  قصر إن ا در به رین وجه خود قرار دارد. در ایاان 

قو ، هرچند مخاط  پیامبر است و ایشان به تنبه صاحبان 

عقل مطل« و آگاه هس ند، معنای إن ا در تعریض به کسانی 

است کااه دعااوت پروردگااار را اجاباات نکردنااد و ماننااد 

 صاحبان خرد م ذکر و م نبه نشدند. 

ا ُ وَمَاان »  یا آ  ریتفس  در  کشاف یُؤْت ی الْح کْ َاااَ مَاان یشَااَ

یُؤْتَ الْح کْ َاَ فَقَدْ أُوت یَ خَیْاارًا کثَ یاارًا وَمَااا یَااذَّکَّرُ إ لَّااا أُولُااو 

گویند  »خیااراً کثیااراً« باار تنکیاار و می  (269   بقره)  «الْأَلْباَب 

یرٍ« و مااراد کث خیَرٍ یَّأَ اُوت یَ  تعظیم تکیه دارد به تقدیر »فَقَد

از آیه تحریض و تشویق به ع ل انفاق در آیا ماقبل اساات 

 (.500، ص1ق، ج1418زمخشری، )

در اب دای آیه به صفت حک ت اشاره شده است. ایاان 

صفت به هر کت داده شود، گویااا خیااری کثیاار و فااراوان 

شود. وصاای حک اات بااه »خیااراً کثیااراً« بااه نصی  او می

صورت تنکیر بر عظ ت و بزرگی حک اات دلالاات دارد و 

نزد خداوند دارای اه یت است؛ به ه ین دلیل،   وصی  آن

حصر تذکر و تنبه فقط به صاحبان خرد داده شااده اساات؛ 

 ها از حک ت و دانشی ویژه برخوردار هس ند. زیرا آن

در این آیه، مخاط  در حالت انکار یا مخالفت با خبر 

 باشااد،  کرده  ریتعب  إلا  و  ینف  قصر  ازخداوند    کهقرار ندارد  

 اه  ااام  و  هاااهکل اا   نشیاا چ  در  نظم  کلام،  یاق  ا  به  بلکه

. اساات   شااده  اس فاده  نفی و إلا  از  حک ت   موضوع  به  ویژه

گاهی، اه یت دادن م کلم به موضااوع حک اات باادون در 

نظر گاارف ن اع قاااد مخاطاا  بااه موضااوع، مهاام و دارای 

ای بیش ر است؛ بنابراین، قصر نفی و إلا و إن ااا فقااط جلوه

کند بلکه با توجه به بافت ماا ن به اع قاد مخاط  اک فا ن ی

 گیرد.  و حالت م کلم در ج له قرار می
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سور  رعد، قصر إن ا م کن است م ناساا    19در آیا  

با ه ز  اس فهام باشد؛ زیرا حرف »أ« در معنای مجااازی و 

کنایی قرار دارد و قصر إن ااا نیااز در تعااریض و کنایااه بااه 

کسانی است که صاح  خرد و تعقل نیس ند و بااا کسااانی 

که دارای عقل و اندیشه هس ند، در ت اد و عاادم تساااوی 

قرار دارند؛ بنابراین، ه ز  اساا فهام در معنااای مجااازی بااا 

 .است   م ناس  إن ا که در موض« کنایه قرار دارد،  قصر

سور  بقره، صریحاً به موضوع حک ت   269اما در آیا   

 إلا  و  ینفاا   قصاار  از  اساا فاده  با  وو دانش اشاره شده است  

سااخن   بلکااه  ساات،ین  هیکنا  و  یمجاز  یمعنا  در  هیآ  موض«

و توصیی کااردن آن بااه خیاار   دانش  ویژ   ت یاه   گف ن از

نشااانا صاحبان خاارد    ابه قصد مبالغ  و  خداوند  توسط  کثیر

 اس ع ا  قصر نفی و إلا است.

گونه انکااار و مخااالف ی در این آیه، با وجود اینکه هیچ

در حک ت و دانش وجود ندارد تا با قصر نفی و إلا پاسخ 

 الیوساا   بااه  دانااش  و  حک اات   عظ اات   به  توجه  داده شود،

موج  شااده  در موضوع انیو صراحت ب  ر«یکث  ری»خ  ریتنک

دانااش مبالغااه و اه  ااام    یو إلا باارا  یاز قصر نفاا   است تا

 .  اس فاده شود

 ذَّکَّر«ی  »ما  فعل  توانیم  بقره،   سور  269  یاآ  در  دقت   با

؛ زیرا در ایاان فعاال، دانست و إلا  ینف قصررا در تناس  با 

فا الفعاال »ا« ادغااام شااده و فعاال را در دو حرف »تا« در  

تشدید قرار داده اساات. تشاادید در فعاال نشااانا تأکیااد و 

شدت است؛ از این رو، قصر نفی و إلا نیااز در کنااار فعاال 

ای افزاید؛ امااا در آیااه»ما یذَّکَّرُ« بر تأکید و شدت حکم می

« باادون  ااذکَّرُکه از قصر إن ا اس فاده شده اساات، فعاال »ی

ادغام و تشدید یادشده است؛ زیرا قصر إن ا نسبت به قصر 

ک  اار دارد و ایاان نک ااه یکاای از   نفی و إلا شدت و قوتی

دهااد. نک ااا های قرآن کریم را نشان میها و بلاغت زیبایی

سور  بقره، علم و دانش بااه طااور   269دیگر اینکه در آیا  

ویژه بیان شده است و این اه  ام به وسیلا قصر نفی و إلا 

بااا  «خیَْرًا کَث یرًامحقق شده است و ه چنین، از حک ت به »

 19دلالت بر تنکیر و تعظیم تعبیر شده اساات؛ امااا در آیااا 

دانند، دانند با کسانی که ن یسور  رعد، فقط کسانی که می

اند و این مقایسه باار ه گااان آشااکار و باادون مقایسه شده
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ابهام است؛ به ه ین دلیل، اساا فاده از قصاار إن ااا نیااز باار 

کنااد و م ناساا  بااا مطلبی آشکار و امری روشن صدق می

 مق  ای کلام، این اسلوب بیان شده است.  

 

 مشابه  یاآ
  قیطر

 قصر
 قصر  قیطر  از اس فاده علت مخاط 

 إ لا ذَّکَّرُی ما »و

 اوُلوُالاَلباب « 

 

 ع وم  إلا  و ما

موض« سخن اه یت ویژ   

حک ت و دانش به طور صریح 

است و توصیی آن به خیر کثیر  

و وجود دو تشدید در فعل  

»یذََّکَّرُ« با قصر نفی و إلا برای  

تشدید و تحکیم موضوع ه راه 

 است.

  ذََکَّرُیَ »إ نَّ َا

 اوُلوُالاَلباب « 

 

 امبر یپ إن ا

 یمعنا در ج له مقام به توجه با

  زین إن ا قصر مجاز، و ییکنا

 .است شده اع ا  ضیتعر یبرا
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 ب ااه  وضََائ قٌ إ لیَْکَفَلَعلََّکَ تَار کٌ بَعْضَ ماَ یُوحَى  »  یا آ  در

صَدْرُکَ أَن یَقُولُوا لَوْلاَ أُنز  َ علََیْه  کنَزٌ أوَْ جاَ َ مَعَهُ ملََکٌ إ نَّ اَ 

خداونااد  ،(12)هااود   وَک یلٌ« شَیْ ٍأَنتَ نَذ یرٌ وَاللَّهُ علََى کلُِّ 

پیامبر را به ثبات قدم در دس ورهای الهاای مااأمور کاارده و 

ایشان را به اح جاااج بااا قااوم تشااویق کاارده اساات. قااو  

« بر وجه شک و تردیااد نیساات، بلکااه مااراد از آن فلعلک»

نهی از ترک وظیفا رسالت و تشویق بااه انجااام آن اساات. 

شود  »لاتَ رُک بَعضَ ماَ یُوحَی ا لَیااکَ وَ معنای آیه چنین می

، 5، ج  ق1427طبرساای،  )  .«لایَ  ق صَدرُکَ ب سَبَ   مَقااالَ  ه م

 (. 192ص

 ؛ساات ین  یاصاال  یمعنا  در  »لعل«  ه،یآ  یمعنا  در  تأمل  با

 ازآمااده اساات و   ینهاا   یبااه معنااا  یطبرساا   ریدر تفس  رایز

 خااود بااه ییکنا و یمجاز یمعنا و شده  خارج  خود  مفهوم

   .است   گرف ه

جایز است که یک اساا فهام قباال از »لعاال« در تقاادیر 

« که به معنای نفی برای هشاادار دادن تارکٌ  لَعلََّک  أباشد  »

 (.16، ص12ق، ج1984ابن عاشور،  است )

»لعل« به معنای تحااذیر و هشاادار باارای تبلیااغ و اماار 

رسالت است و ج لا »إنَّ ا أنااتَ نَااذیرٌ« در موضاا« علاات 

برای تحذیر از ترک چیزی است که به پیامبر وحاای شااده 

چنین است  »لاتَ رُکْ إ بلاغهُُم بَعااضَ   ی آیهمعنااست؛ گویا  

ما یُوحی ا لیَکَ و لا یَ  قْ صَدرُکَ م ن مَقالَ  ه م ل أَنکَ نَذیرٌ لا 

(. در آیااا بااالا، 18ه ان، صوَکیلٌ علََی تَحص یل  ا ی ان ه م« )

 باار(  امبریاا )پ  موصوف  قصرمخاط  شخص پیامبر است و  

 مَضضا  بَعضض َ  تارِکٌ  »فَلَعَلَّکَ  اج ل  یبرا  علت )انذار(    صفت 

؛ به ه ین دلیل، موضااوع سااخن باارای است   کَ«یاِلَ  یوحَیُ

 إلا و  ینفاا   قصر  از  تاپاسخ صریح به اع قاد مشرکان نیست  

موعظااه و تنبااه بااه پیااامبر موض« کلام    بلکه،  شوداس فاده  

است تا مبادا بااه خاااطر کفاار و عناااد مشاارکان از دعااوت 

 پیامبر، در امر رسالت کوتاهی و مسامحه کند.  

با توجه به مخاط  آیه که شخص پیامبر اساات، قصاار 

إن ا برای دلگرمی و قوت قل  پیامبر است تا ایشان فقااط 

وظیفا رسالت و ابلاغ احکام شرعی را انجام دهااد و اگاار 

گااردان شاادند و ای کثیر از اهل شاارک از ایشااان رویعده

دعوت حق را لبیک نگف ند، پیامبر در تنگنا قاارار نگیاارد و 

 ها مجبور نکند. خود را برای هدایت آن

با دقت در حرف ترجی »لعل« و قصر إن ااا، ملاحظااه 

 اشاااره دارد  امبریبه شخص پ  صراح اً  سخن  محورشود  می

تا مایا دلگرمی و آرامش خاطر ایشان شااود. در ایاان آیااه، 

هیچ انکار و جحدی از سوی کفار رخ نداده است تا برای 

پاسخ به آن از قصر نفی وإلا اس فاده شود؛ بنااابراین، قصاار 

« در معنااای مجااازی و لعاالإن ا و حرف مشاابها بالفعاال »

کنایی قرار دارند و م ناس  با موض« ج له به یک مقصود 

 شوند.  نائل می

، قصر اضافی بااه (23)فاطر     «إ نْ أَنْتَ إ لَّا نَذ یرٌ»  یا آ  در

تعبیر »أنتَ نذیرٌ لل شابهینَ من فی القبور و لستَ ب اادخل 

 (. 296، ص22ه ان، جالای ان فی قلوبهم« وجود دارد )

مخاط  در این آیه شخص پیامبر است و او از وظیفااا 

رسالت و ابلاغ احکام شرعی آگاه و مطل« است؛ از این رو 

ج له،در موض« انکار و دف« صحت موضوع قاارار ناادارد؛ 



 
 

 31     مشابه  اتیبر آ ه یحصر به إنما و حصر به إلا با تک  ی معناشناس ۀ سیمقا

 

 حااا  و ج لااه یاق  ااا بااه توجه با  إلا  و  ینف  اس ع ا   اما

قاارار   مؤمنان  باکفار    اسیمقا  در  کلام  است و جایگاه  م کلم

در آیااات قباال، خداونااد م عااا ، کفااار و مؤمنااان را دارد. 

 و »الظُّل ااات ر«،یالبَصاا  وَ ی»الاعَ َاا هااا را بااه  توصیی و آن

تشاابیه  الاَمااوَات« و ا یَاا اَلاحَو » الحَاارُور« و الظِّاال» النُّااور«،

 مَاان ب  سُاا  «ٍ أنتَ  ما  »وفرماید   کند. سپت، به پیامبر میمی

توانی کسی که در قبر است ، یعنی تو هرگز ن یالقُبور «  یف 

)کنایه از کفاری که مانند مردگان گااوش شاانوا ندارنااد( را 

 شنوا کنی.  

موض« سخن دربار  توصیی کفااار و مؤمنااان اساات و 

کنااد کااه گااوش شاانوا باارای کفار را به مردگانی تشبیه می

دعوت پیامبر ندارند و از جه ی دیگر، پیامبر در دعوت بااه 

دین اسلام حریص است. توجااه و اه  ااام کاالام باار روی 

کافران قرار دارد؛ بنابراین، این آیه برای نشان دادن اه یت 

رسالت پیامبر و انذار به کافران به وسیلا قصر نفی و إلا با 

شدت و قوت بیان شده است تا اولاً، مبادا پیامبر به خاااطر 

اعراض کافران از دعااوت ایشااان از مساایر تبلیااغ و انااذار 

خارج شود و به هدایت اجباری در دیاان اساالام درآیااد و 

ای ثانیاً، این انذار ات ام حج ی برای کافران است تااا بهانااه

 ها وجود نداش ه باشد.  برای آن

تشبیه کفار به مردگانی که در قبرها هس ند و قااادر بااه 

اس  اع نیساا ند، نشااانا بیشاا رین شاادت خشاام و غ اا  

خداوند است و قصر نفی و إلا در تناس  با آیه قرار دارد؛ 

 زیرا محور سخن کافران هس ند. 

اگر به آیات قبل دقت شود، انواعی گوناااگون از ادات 

تأکیدی برای مقایسا کافران با اهل ای ان وجااود دارنااد، از 

ج له تکرار حرف نفی لا برای تأکید در عدم مساوات بین 

ظل ات و نور، نابینا و بینا، سایه و حرارت خورشااید و در 

 اج لاا   نهایت، زندگان و مردگان. نوع دیگر تأکید عبااارت

 زائااد  جاار  حرف  و  «بور القُ  یف   نمَ  «ٍس  ب  ُ  أنتَ  وما»  یااس 

و   یقصاار نفاا   ن،یبنابرا  دارد؛  دلالت   دیتأک که بر  است    »با «

 .  است  ارتباط در دهایک أت نوع  نیا باإلا 
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، محوریت سخن شخص پیامبر رٌ«ینَذ أنتَ إنَّ ادر آیا  »

و اعلام وظیفا ایشان، یعنی انذار و ابلاغ در براباار سااخنان 

اب اادای ج لااه، حاارف مشاابها اهل شرک است؛ زیاارا در  

« به شخص پیامبر اشاااره دارد و خداونااد بااا کَلَّعَلَبالفعل »

ایشان در حا  سخن است. پت، برای آرامش قل  پیااامبر 

و تنبه ایشان در امر رسالت از قصر إن ا اس فاده شده است 

که بر موعظه و اندرز تکیه دارد؛ امااا در آیااا  »إن أنااتَ إ لاّ 

نَذیرٌ«، محوریت سخن مقایسا کافران و اهاال ای ااان و بااه 

هرچند  ه،یآ نیا درویژه تشبیه کفار به مردگان قبرها است.  

 وظیفااا  را به  امبریپ  حاًیاست و خداوند صر  امبریمخاط  پ

 هااای قباال از ایاان آیااه،عبارت  در  ،است   هشدار دادهانذار  

 یف   مَن  ب  سُ  «ٍ  أنتَ  ما  »و   کندیم  هیکفار را به مردگان تشب

که این تشبیه بیش رین اظهار خشم بااه آنااان اساات.   القُبور «

پت، در حقیقت، محوریت کلام بر روی کافران اساات. از 

سااوی دیگاار، کااافران بااه نااوعی هشاادار پیااامبر را انکااار 

اند و حاضر نیساا ند کنند؛ گویا خود را در قبر قرار دادهمی

 به هشدارهای پیامبر گوش فرا دهند. 

« در معنااای لعاال، حاارف »رٌ«ینَااذ أنااتَ »إنَّ ااادر آیااا 

 درغیراصلی و مجازی مس ع ل است و موضاا« إن ااا نیااز  

سااور  رعااد    19طور که در آیااا  ه ان  تناس  با آیه است.

 یم ن ربَِّکَ الحقَُّ کَ َن هُو أعَ َاا   کَیأَنَّ ا اُنز  َ ا ل  علَمُیَ  »أفََ َن

حاارف اساا فهام »أ« در ، قبل از إن ا  اُولُوالاَلباب «   َذَکَّرُیَإ نَّ ا  

سااور    23معنای مجازی و کنایی وجود دارد؛ امااا در آیااا  

«، قبل از آن دو گروه کفااار و اهاال رٌینَذ  إ لا  أنتَ  إنفاطر  »

 کااافران  به  سخن  اه  اماند و از آنجا که  ای ان مقایسه شده

 ، از قصر نفی و إلا اس فاده شده است.است 
 

 مشابه  هیآ
  قیطر

 قصر
 قصر  قیطر  از اس فاده علت مخاط 

 أنتَ »إنَّ ا

 رٌ«ینذَ

 

 امبر یپ إن ا
  شانیاو تنبه  امبر یپ سخن تیمحور

 مردم انذار و رسالت امر در

 أنتَ »إن

 رٌ«ینذَ إ لاّ

  و ینف

 إلا 
 امبر یپ

 هاآن  هیتشب و کفار سخن تیمحور

تنبه   ،جهین    در و قبرها در مردگان به

 در امر رسالت و انذار مردم امبریپ
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 بقره  سور (117) «وإَ اَا قَ َى أَمْرًا فإَ نَّ َا یَقوُ ُ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُ»

 «إ نَّ َا قوَْلُنَا ل شَیْ ٍ إ اَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقوُ َ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُ»

(40) 
 نحل  سور

 تی  سور (82) « أَمْرهُُ إ اَا أَراَدَ شَیْئًا أَنْ یَقوُ َ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُإ نَّ َا »

 

 او بااه فقااط ،میاراده کناا  زیاا چ کیاا  جااادیدر ا هرگاااه

 جادیا  یفاصله و توقف  چیپت بدون ه  ،شو   جادیا   مییگو یم

 هاار  شاادن  موجااود  کااه  اساات   نیچن  هیآ  مفهوم  و  شودیم

 ،یزمخشاار)  اساات   یآسان  نیا  به  خداوند  جان    از  یزیچ

 (.437ص ،3ج ق،1418

شااود قباال از قااو   با دقت در جدو  بالا، ملاحظه می

« از قصر إن ا اس فاده شده است و طریااق نفاای کونیف  کن»

و إلا یا طریق عطی در هیچ یک از آیات بالا وجود ندارد؛ 

ها ها مشابه یکدیگر است و ه ا آنبنابراین، معنای عبارت

ای بر اراد  خداوند در ایجاد یک شی  بدون هاایچ واسااطه

اه  ام دارند؛ یعنی در موجود شاادن یااک شاای  معاادوم، 

کافی است خداوند به آن شی  بگوید موجود باااش، پاات 

 شود. سریعاً و بدون هیچ تعللی موجود می

علت اساا فاده از قصاار إن ااا در آیااات مبناای باار اراد  

طااور ای اینخداوند در ایجاد یک شی  بدون هیچ واسااطه

 چیهاا  باادون  و  حیصر  آشکار،  یخبر  در  إن ا  قصر  کهاست  

 و  معلااوم  مخاطاا    ناازدو مقام ج له    دیآیم  دیپد  یانکار

بنابراین، اراد  خداوند در پدید آوردن یک   ؛است   مشخص

شی  آنچنان سری« وآشکار اساات کااه بااه پاسااخ قااوی و 

محکم نیازی نیست؛ در ن یجااه، از قصاار إن ااا باارای بیااان 

شود. از سوی دیگاار، غاارض از وضوح مطل  اس فاده می

قصر إن ا این است که ایجاد یااک شاای  توسااط خداونااد 

ای معلوم و آشکار است و ااعان به ایاان بدون هیچ واسطه

 مطل  بر ه گان واج  است.

های بالا حاااوی « در عبارتإاااس ع ا  حرف شرطیا »

این مطل  است که اراد  خداوند در ایجاد شی  قطعاای و 

گونااه تردیااد یااا شااکی در آن وجااود ح  ی است و هاایچ

قصر إن ا در مطلاا  روشاان و آشااکار بااا   ن،یبنابراندارد؛  

دو ابزار إن ااا و   هر  رایز  ؛م ناس  است   هیشرط  یحرف إاا

تناساا    نیاا و ا  هساا ند  برخوردار  ت یح    و  ت یقطع  ازإاا  

 .نشان از دقت و ظرافت کلام دارد

قصر إن ا وقوع خبر را که مبنی بر اراد  خداوند در به  

وجود آمدن یااک شاای  اساات، در امااری حقیقاای محقااق 

کند. نک ا دیگر از قصر إن ا در آیات یادشده این اساات می

که اثبات یک حکم و نفی ماسوای آن به وسیلا قصر إن ااا 

دهد و این نک ه رخ می  دفعهدر یک زمان واحد یا در یک  

دقیقاً در رابطه با ایجاد یک شی  توسط خداونااد در یااک 

زمان واحد و با یک چشم بر هم زدن، بدون هیچ تراخی و 

تأخری ه اهنگ و در تناس  است؛ ولی در طریق نفاای و 

إلا و طریق عطی، اب دا نفی حکم و سپت، اثبات آن انجام 

شود؛ بنابراین، این مطل  بیانگر غایت ک ا  قرآن کریم می

 در بلاغت و اعجاز آن را است.  

خلاصا مطل  این است کااه ماا کلم بااا بیااان إن ااا در 

خواهد شاافافیت و صااراحت خباار را بااه آیات یادشده می

طور قطعی و ح  اای اعاالام کنااد؛ یعناای اراده و خواساات 

واسطه است خداوند در ایجاد یک شی  آنقدر صریح و بی

که فقط کافی است به آن شی  بگوید  موجود باااش، پاات 

شود. این صراحت در اراد  خداونااد و آن شی  موجود می

ایجاد یک شی  در یک زمااان واحااد فقااط بااا قصاار إن ااا 

 و صراحت  نیاسازگاری دارد؛ زیرا در دیگر طرق مشهور، 

. ناادارد وجااودمخاط     توسط  موضوع  بودن  انکار  رقابلیغ

قصر إن ا در آیات یادشده بیانگر این است که باار ه گااان 

واج  است تا به خواست خداونااد در ایجاااد یااک شاای  

 بدون هیچ شک و تردیدی ااعان کنند.
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 ع ران آ  سور  (145) «وَمَا کَانَ ل نَفتٍْ أَنْ تَ وُتَ إ لَّا ب إ اْن  اللَّه »

 سور  یونت ( 100) «تؤُْم نَ إ لَّا ب إ اْن  اللَّه وَمَا کَانَ ل نَفتٍْ أَنْ »

 رعد سور  (38) «وَمَا کَانَ ل رَسوُ ٍ أَنْ یَأْت یَ ب آیاٍَ إ لَّا ب إ اْن  اللَّه »

 سور  تغابن (11) «مَا أصََابَ م نْ مصُ یباٍَ إ لَّا ب إ اْن  اللَّه »
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 نیاا ا  بااا  هساا ند؛  هاام  ماارادف  علاام  و»إان«    یهاکل ه

 ،ق1428  ،یاصفهانراغ   )  است   ترخاص»إان«  تفاوت که  

 (. 71ص

فرق بین »إباحه« و »إان« این است که »إباحه« با عقاال 

العسااکری، و شنیدن است؛ اما »إان« فقط با شنیدن است )

 (. 9ق، ص1433

با توجه به عبارت بالا مبنی بر تفاوت کل ااا »إان« بااا  

شود معنای »إان« محدود و اخص علم و إباحه، معلوم می

 است.  

بااا دقاات در آیااات محصااور بااه نفاای و إلا، ملاحظااه 

شود ترکی  »بإان الله« بااه وساایلا نفاای و إلا محصااور می

است و در هیچ کدام از آیات بالا، عبااارت »بااإان الله« بااه 

وسیلا قصر إن ا و دیگر طرق قصر محصور نشااده اساات. 

ارتباط قصر نفی و إلا با عبارت »بااإان الله« م کاان اساات 

گونه باشد که در قصر نفی و إلا، شی  محصور خاص این

 از  ریاا غ  یزیاا چ  هاارو م  ایز است؛ زیرا در ایاان اساالوب،  

 یحکاام نفاا   کیبه صورت اعم و اش ل در    محصور   یش

 اثبااات ییاساا ثنا  چیه  بدون  و  یقیحق  طور  به  آنو    شودیم

(. از طرف دیگر، لفااظ 315ق، ص1436بسیونی،  )  شودیم

هااای م اارادف آن ماننااد »اراده، علاام، « نسبت به کل هإان»

مشیت و إباحه« اخص است؛ بنابراین، حصر »بإان الله« بااه 

تر است تا مشیت الهاای در وسیلا اسلوب نفی و إلا خاص

 به خود بگیرد.    ای ویژههر امری جلوه

هاار   یراباا   هیچ کت در إان خداوند و مشاایت الهاای 

امری مان« و مس ثنی نخواهد بود و این اراده و إان با قصر 

نفی و إلا تناس  دارد که از شی  محصور مفهومی خاص 

شود؛ زیرا در اسلوب نفاای و اساا ثنای مفاارغ، را شامل می

ای دارد و هاایچ شی  محصور به طور حقیقی تجلاای ویااژه

 کااهدر این ترکی   همچیز مس ثنای آن نیست. کل ا »إان« 

 کل ااه آنتحقق مشیت خداوند در هر امری دلالت دارد   بر

 . کندیم  زیو م  ا  ویژه  م رادفش  یهاهنسبت به کل  را

در اسلوب نفاای و اساا ثنای مفاارغ، شاای  محصااور از 

منه که محذوف و اعم است بااه صااورت خاااص و مس ثنی

 بااإانانحصاری م  ایز شده است. در این عبارت، ترکی  »

« که خاص و م  ایز است بااه إان« نیز با توجه به لفظ »الله

 وسیلا این اسلوب محصور شده است. 

 

 یریگجهینت -14

این پژوهش با بررسی اسلوب حصر به »إن ا« و حصر 

به »نفی و إلا« در آیات قرآن کریم و ه چنین، بااا مقایسااا 

اساا ع ا  آیاتی که از لحاااظ معنااایی مشااابه امااا از لحاااظ 

  دهدیم نشان ،اسلوب قصر م فاوت هس ند

مااا و إلا را در   قصاار  و  إن ااا  قصر  اسلوب  توانین .  1

 رٌ«ینااذ  أنااتَ  إن او »  رٌ«ینَذ  إلا  أنتَ  »إن  ه انندمشابه    اتیآ

 معنااای  چناادهر  آیااات،  ایاان  در.  کاارد  گریکاادی  نیگزیجا

اس ع ا  اسلوب قصاار مااا و إلا   شود،یبرداشت م  حصری

های قباال اساات کااه پاسخ به ادعای باطل در عبارتبرای  

مع ولا ًاهل باطل این ادعا را صریحاً با نفاای و إلا آشااکار 

ها هم از اسلوب ما کردند و خداوند در پاسخ به ادعای آن

تر اس فاده کرده است. اس ع ا  اساالوب و إلا و بیانی م قن

هااا، قصر إن ا برای تذکر و تنبه است کااه در ایاان عبااارت

مع ولاً لحن کاالام بااا خشاام و غ اا  نیساات، بلکااه بااا 

 نصیحت و اندرز است.

. در مقایسا آیااات حصاار بااه إن ااا و حصاار بااه إلا، 2

توان ن یجه گرفت هر کدام از اسلوب حصر به إن ا وإلا می

با وجود اینکه در القای معنا با اسلوبی دیگر ترادف دارد و 

 اماشود؛  اثبات یک موضوع و نفی ماسوای آن را شامل می

 و میکاار قاارآن اتیآ در اسلوب دو نیا یاق  ا به توجهبا  

توان گفاات عبااارت می  ها،آن  از  بعد  و  قبل  اتیآ  به  نگاه  با

 ایاا کافران اساات    ی باطلبه ادعا  قوی  پاسخدر    ای  محصور

؛ بنابراین، هر کدام به است   شده  انیبدر مقام موعظه و پند  

طور ویژه با توجه به بافت م ن آیااات و اه  ااام بااه لحاان 

کنااد. کلام، معنایی دقیق و ظریی را به مخاط  من قل ماای

اگر حصر إن ا در یک آیه موجود باشد، قطعاً برای موعظه 

تااوان قصاار نفاای و إلا را و پند اقامه شده اساات کااه ن اای

جایگزین آن کرد و اگر حصر ما و إلا در آیه باشد، مع ولاً 
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در پاسخ به ادعایی است که توسط اهل باطل مطرح شااده 

ها را هم مانند ادعای خودشان بااا است و خداوند پاسخ آن

شااود کااه نشااانگر بیااانی ماا قن و حصر ما و إلا یادآور می

 محکم است.

. تفاوت در اس ع ا  طریق حصر به بلاغت و معنای 3

نحوی قرآن زیبایی و ظرافت می بخشااد. ه چنااین، نظاام 

دقیق اسالی  با توجه به لحن آیه و اق  ااای آن بااا آیااات 

قبل و بعد، قاارآن کااریم را در ک ااا  بلاغاات و دقاات در 

 دهد.ها قرار میاس ع ا  اسلوب
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بررساای اساالوب قصاار در ش(.  1382اف لی، زهاارا. )
. دانشااگاه تهااران، دانشااکد  ادبیااات و علااوم قاارآن کااریم

 انسانی.
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